
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زبان و ادبيات فارسي کارشناسي ارشد رشته نامهپايان
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 چکيده

يکي از مباحثي که در اين زمان مطرح شد، نگاه به شکل، . شگرف در زمينة نقد ادبي معاصر است قرن بيستم سرآغازي

اين توجه به ساخت آثار ادبي براي اولين بار به صورت حرکتي مستقل در روسيه ايجاد شد و . ساختار و بافت آثار ادبي بود

ف ساختارگرايشان، در پي يافتن الگو و نظامي از روابط ها و اخلافرماليست. پژوهشگران اين شيوه، فرماليست نام گرفتند

اي از پژوهشگران ساختاري در رويکرد خود، به آثار دسته. متني بودند که براساس آن به ارزيابي مفاهيم اثر بپردازنددرون

. يابندروايت دست تر ازروايي توجه نشان دادند و تلاش کردند تا با بررسي قوانين ترکيب عناصر يک اثر، به درکي ادبي

شناسانه و بر اساس سه سطح کارکرد، پردازان بود که بررسي زبان روايت را با نگاهي زبانرولان بارت، يکي از اين نظري

 .دهندة متن روايي استکنش و روايت، در پيش گرفت و هدف او بررسي دقيق ساختمان تشکيل

امروزه به منظور شناخت . ، کمتر مورد توجه واقع شده است(يرانبويژه در ا)تحليل ساختار و محتوا از گذشته تا کنون

 و او ادبي شاهکار که، سووشونسيمين دانشور، با خلق رمان . شودهرچه بهتر آثار ادبي، از اين دو نوع تحليل استفاده مي

 و گرفته اجتماع خدمت رد را خود پردازي داستان هنر آيد،مي حساب به ايران نويسيداستان تاريخ در نوين فصلي سرآغاز

 . است پرورانده زيبايي به ادبي قالبي در را اجتماعي -سياسي مضموني

يي بويژه متون روا  يتازه در بررس يافتيره، سووشون در اين پژوهش، تلاش بر آن است تا به نگاهي دقيق به متن رمان

 .رمان، ارائه گردد

 روايت شناسي .حتوا، رولان بارت، آلژيرداس گرماسار، تحليل مسيمين دانشور، سووشون، تحليل ساخت: هاکليد واژه
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 تارپيشگف

 تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن

منتقدان فارسي . هاي فارسي باتوجه به کمبود آثار پژوهشي در اين زمينه، اهميت فراواني داردبررسي ساختاري رمان

اند، بيش از آن که به متن، به عنوان يک پديدة مستقل براي هايي که در نقد آثار ادبيات ايران نوشتهزبان در بيشتر تحليل

شناسي، هاي غير ادبي مانند سياست، جامعههاي مختلف موضوعرا به عنوان ابزاري براي تبيين جنبهسي بنگرند، آنبرر

ها، درکي بهتر اين نوع نگاه به آثار ادبي با بررسي عناصر درون و کشف الگوي پيوند آن .اندبه کار گرفته... شناسي وروان

-شگردهاي خلق آثار ادبي برتر به گسترش الگوهاي پردازش اثر ادبي کمک مي ئهکند و با ارااز ماهيت ادبيات ايجاد مي

با پيشرفت الگوها، ادبيات حرکتي رو به جلو و خلاقانه خواهد داشت و پويايي ادبيات و نوآوري آن در ايجاد تحول و . کند

 يآغاز جنگ دوم جهان يهاسال مربوط است به سووشونحوادث رمان . پيشرفت در فرهنگ جامعه بسيار مؤثر خواهد بود

که از عنوان رمان چنان. س قرار گرفته بودين و مخصوصا انگليمتفق ير نفوذ قوايران زيگاه که جنوب اراز ، آنيدر ش

داستان  ياجتماع_ياسيه سيمادرون يايعنوان رمان گو. استده شدهير کشيخواه، به تصوياوشان آزاديد، مرگ سيآيبرم

. روديران به شمار ميا يسيخ داستان نوين در تارينو يو آغازگر فصل ين رمان فارسيخواننده ترن رمان پرياست ا

با . کا به بحث و نقد گذاشته شده استياروپا و امر يادب يهاهيترجمه شده و در نشر يو ژاپن يسيبه زبان انگل سووشون

-هيح در جهت کشف لايصح يق متن، که راهيانش دقة خويق آن بر پايل دقين اثر، تحليت ايژه و اهميگاه ويتوجه به جا

رون يکِ بيبه ساختمان منظم و نظام ارگان يابيرسد چرا که هدف، دستيبه نظر م يضرور يپنهان اثر است، امر يها

گذرد، نقد و تحليل صحيح و به دور جا که مدت زمان زيادي از عمر رمان فارسي نمياز آن .ک اثر استيآمده از دل 

هاي بنابراين استفاده از روش. بيشتر اين نوع ادبي، خواهد کرداغراض، کمک شايان توجهي در جهت غناي هرچهشائبة 

البته اين بدان معنا نيست که . داند، روشي شايسته و درخور توجه استساختاري که تنها، متن را مبنا و محور سنجش مي

د ادبي رايج در دنيا تطبيق دهيم، بلکه هدف اين است که با الهام از آثار غني فارسي را به اجبار با معيارها و موازين نق

عنوان يک علم، نهايت تلاش پردازان ادبي که براي مطرح شدن  ادبيات بههاي فراوان برخي از منتقدان و نظريهکوشش

حور، به سنجش و داوري هاي متن ميابيم و برپاية دريافتهاي يک اثر دستاند، به درکي دقيق از ويژگيخود را نموده

بهنجار دارد و  يساختمان سووشونرمان . آيند، بپردازيمحساب ميهاي فرهنگ قومي و ملي بهآثار ارزنده ادبي که پشتوانه

  .ن ساخت استيم ايبه قصد کشف و تفه در اين پژوهش کار نقد

 

 هدف تحقيق
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هاي صورت شکستن متن و تبديل آن به گزارهدر اين پژوهش تلاش شده است تا با بررسي ساختاري متن رمان، به

ها، برنده سطح داستان، مورد توجه واقع گردد و با بررسي شيوة چينش گزارههاي پيشها و کنشمند ، تمامي نقشزمان

 .گيري متني روايي، تبيين گرددشان در شکلها در سطح داستان و نقشارتباط معنادار آن
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 تحقيق پيشينة

همين امر،  دليلي گويا بر اهميت و . هاي مختصر و گاه، مبسوط فراواني در دست استتحليل وشونسودرباره رمان 

با اين وجود، اثر مستقلي که رمان را با دقت نظري که شايسته چنين . جايگاه اين رمان در نثر داستاني معاصر ايران، است

 وشون سو رمان ساختاري تحليل عنوان تحت ياثر هيچ شده انجام هايبررسي طبقتأليف نشده است و  متني است،

ريزبيني در خور ها داراي دقت و که برخي از آن. مقالات متعددي در زمينه تحليل اين رمان نوشته شده است. ندارد وجود

سيماي ؛ يد دباشينوشتة دکتر حم سيمين دانشور، به جستجوي زري در سووشون: حجاب چهرة جان توجهي است مانند

دهها مقاله ديگر است که و  اثر عباس اطميناني ،بررسي و تحليل رمان سووشون؛ نوشتة تيمور غلاميقلم، سيمين اهل 

-هاي پنهان و آشکار آن را پيش چشم خواننده قرار دادهاي ارزشمند از رماني ارزشمند، مطرح نموده و زيباييهريک نکته

شناسي و نظرند که با ادبيات و زباناي تخصص و صاحبهايي دارنيز که در زمينه مؤلفان در اين ميان برخي. اند

حتي مفهوم  قدام به نوشتن مقالاتي نموده که نشانگر اين است کها ،ها فاصله داردزيباشناسي و چنين مباحثي، فرسنگ

که با تدوين و اين وظيفه جامعه ادبي ماست . اندرا متوجه نشده و آن را با درگيري و جدال لفظي اشتباه گرفته« نقد»ة واژ

هايي دقيق در بررسي متون، امکان تحليل غيرکارشناسانه را از همگان بگيرد چرا که عرصة نقد، عرصة بيان روش

شود ولي براي عملي شدن آن متأسفانه اقدامي صورت اي است که هميشه گفته مياين، مسأله. نظريات شخصي نيست

، ممکن هرچند که اين کار. اي احساس گرديدورت تدوين چنين رسالهاي است که ضربا نگاه به چنين پيشينه. گيردنمي

ها و کارکردهاي تک کنشگوياي اين است که در تحليل يک اثر بايد به تک ولي تنها باشد سراسر عيب و نقص است

 .موجود در همان اثر متوسل شد نه نظريات شخصي خود برپايه خوانش يکي دوبار متن

/ برساحل جزيره سرگرداني» يادشده که به کوشش علي دهباشي در مجوعة مفصلي به نامعلاوه بر مقالات متعدد 

آيد، وري شده و اثري قابل توجه و درخور تحسين در زمينه آثار سيمين دانشور به شمار ميگردآ« نامه سيمين دانشورجشن

اثر ميمنت  يفارس هاي معاصررمانکتاب  :اند مانندکتب چندي نيز نوشته شده که کم و بيش از اين رمان سخن گفته

، از رمان سووشون اثر دانشور که آن را در زمرة نويسندگان نسل ،که با تقسم نويسندگان معاصر به چند دوره ،ميرصادقي

 فارسي معاصر رمان اجتماعي نقد ديگر، .آن پرداخته است بيان مختصري از پيرنگ و شرح به اد کرده واول آورده، ي

، اثري سووشون نوشته عسکرعسکري حسنکلو است که در زمينه تحليل محتوايي رمان، برگزيده رمان ده بر باتاکيد/

جدال نقش با نقاش حساب آورد، توان اثري مستقل در زمينه آثار دانشور بهتنها کتابي که مي. درخور و شايان توجه است

-ري است که در فصل اول، به نقش زن و خيالنوشتة هوشنگ گلشياز سووشون تا آتش خاموش / در آثار سيمين دانشور

هاي نقش زن و باز با مشغله، پرداخته شده، فصل دوم با عنوان، جدال نقشآتش خاموشباز در هاي نقشپردازي

هاي نقش زن و پرداخته و فصل سوم، با عنوان، شکستن قالب چون بهشت يشهرگذار، به بررسي هاي نقشمخمصه

 . . .و. اختصاص يافته است سووشون گذار، به بررسيجدال با نقشباز در جلوه وجمال نقش
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 روش تحقيق

براي انجام کار، زمان قابل توجهي صرف مطالعة نظريات . است يو اسناد ايروش تحقيق در اين پژوهش، کتابخانه

تي فراوان است و اهميت شناسان گرديد چرا که اين بخش از کار، داراي اهميها، ساختارگرايان و روايتمتعدد فرماليست

ها به اي تحليل شود که خواستگاه و پرورشگاه آن فرسنگآن، به اين دليل است که اگر قرار است رمان بر مبناي نظريه

دور از مرزهاي اثرخلق شدة حاضر است، بايد نهايت دقت به عمل آيد که تنها به دليل انجام تحليلي جديد به نام تحليل 

، به اين سووشوننگارنده، با نگاهي اوليه اما دقيق به متن رمان . اي بر هيچ متني تحميل نشودساختاري، هيچ نظريه

هاي رمزي همچون البته مفهوم رمز در اينجا با رمز در داستان. نتيجه رسيد که با رماني سراسر رمز و اشاره روبروست

هايي است که مدلول خاص خود را دارد؛ هر دال يرمز و اشارات اين رمان، همگ. استسلامان و ابسال ، کاملا متفاوت 

ست که ا اين رمزها و اشارات. جزء داستان براي بيان مطلبي آورده شده و با کل متن در ارتباطي پيوسته و منسجم است

هاي که بخش ،با توجه به اين موضوع، نظرية رولان بارت. بردپا پيش ميگيرد و پابهشنو داستان را مييتدست روا

داند، به عنوان پايه و اساس تحليل قابل درک و دريافت مي« دهندگانآگاهي»و « هانمايه»رکردي يک اثر را در ساية کا

 .، انتخاب گرديدسووشونرمان 

در اين رساله، با توجه به انطباق داستان با نظرية رولان بارت، که اساس آن، تحليل اثر با توجه به لزوم مشخص  

، توجه شده است که از اين ميان، (کارکرد، کنش، روايت)سطح مورد نظر او  روايت است، به سهشدن سطوح توصيف در 

هاي ياد شده در به صورت مبسوط مورد بررسي واقع گرديده و به دليل گستردگي  حوزه« کارکرد و کنش»دو سطح 

شاراتي اندک، در حين نگارش بخش تحليل متن، در اين مقال مجال پرداختن به سطح روايت، ممکن نگرديد و تنها به ا

شناسي يابد، در بخش طرحنميجا که هريک از سطوح کارکرد و کنش، بدون ديگري معنا ازآن. شناسي، اکتفا گرديدطرح

نظر تا آنجا که در توان نگارنده بود، اين دو سطح مورد بررسي و تحليل واقع گرديده حاضر، با موشکافي و دقت رسالة

هايي از تحليل داستان در بخش يادشده، به تحليل کنش و نيدگي اين سطوح با يکديگر است که بخشبه دليل ت. است

رغم از آنجا که علي. ولي اين بدان معنا نيست که تحليل شخصيت به طور مبسوط از نظر دورماند. گرددکنشگر، منوط مي

دانست، بخش ديگري با عنوان بخش  محوررماني شخصيتتوان يمرا  سووشون حوادث متعدد در داستان، رمان

با توجه به روند درپيش گرفته شده از ابتداي تحليل اثر، که مبتني بر خوانش . شناسي، به رساله حاضر افزوده شدشخصيت

هاي موجود در متن به رشته تک کنشدقيق و جزء به جزء متن است،  تحليل بخش شخصيت، با نگاهي دقيق به تک

گران از پوشاني نظريات روايتدم پرداخت رولان بارت به بحث شخصيت از يک سو، و همعيل وبه دل. نگارش درآمد

دليل انتخاب نظرية گرماس براي تحليل . ، اساس تحليل شخصيت واقع شد هاي دوگانه گرماسسوي ديگر، نظرية تقابل

ترين کنش نيز با چنين بدين معني که کوچک. هاستبخش يادشده، ضريب بالاي دقت در بررسي کنشگران و کنش

شود که از ابتداي روند براين اساس اين بخش نيز مشمول خوانش دقيقي واقع مي. ماندنگاهي به متن، از نظر دور نمي

 . تحليل درپيش گرفته شده است

                                                           
1
- A.J.Greimas  
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فصل اول به بيان مباحث نظري . گيري نهايي استبنابراين متن رساله، شامل پيشگفتار، سه فصل اصلي و نتيجه

-ها و پايههدف از نگارش اين بخش بيان ريشه. ه استاختصاص يافت( شناسيفرماليسم، ساختارگرايي، روايت)نامه يانپا

چنين  و با فرض آشنايي خوانندة. فته استها تدوين يانامه حاضر بر مبناي آنگيري نظرياتي است که پايانهاي شکل

. مطرح شده خودداري گرديد و به ذکر کليتي از هر مکتب، بسنده شد متني با مباحث ذکر شده، از ورود به جزئيات مکاتب

-اين فصل شامل دو بخش طرح.  ترين بخش رساله استفصل دوم، به تحليل ساختاري اثر اختصاص دارد که عمده

شيوة کار بدين صورت است که در هر دو . شودشناسي است که تمام حجم تحليل رمان را شامل ميشناسي و شخصيت

. هر فصل ذکر شده است مان آورده شده و نکات لازم دربارةوسه فصل رمان به ترتيب جايگاهشان در رش، بيستبخ

عي است و اجتما_ اي تاريخيمايهداراي درون سووشونجا که رمان از آن. فصل سوم، فصل تحليل محتوايي رمان، است

دهد، داراي ارزشي ر قالبي ادبي و هنري به خوبي نشان ميلور يک برهه از تاريخ ايران زمين دحساسيت نويسنده را در تب

 با و نموده خود داستان خلق دستمايه را دوم جهاني جنگ از حاصل مشکلات و مسايل ،سيمين دانشور. درخور توجه است

 دبياتا حيطه در ارزشمند شاهکاري دارد، ويژه جايگاهي ايرانيان جمعي خاطره در که اياسطوره با مضمون اين پيوند

ها و نظام حاکم درمتن، پرداختن به بنابراين علاوه بر بررسي ساختار اثر در جهت کشف زيبايي .است آفريده ايران داستاني

گيري اجمالي و در پايان، يک نتيجه. اي که اثر را تاحد رماني متعهد بالابرده ، امري ناگزير استمايهمحتوا و درون

 .له، درج گرديده استبرمبناي مباحث مطرح شده در رسا
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 يمباحث نظر

فرماليسم -1-1
1

 

 (گرايي صورت) فرماليسم بر مختصر مروري -1-1-1

 از و دارد کهن بس يانهيشيپ گر،يکدي از دو نيا يريناپذييجدا و معنا و صورت انيم ونديپ و ييگراصورت

. مينيبيم افلاطون فلسفه در را صورت به توجه يهانشانه نينخست. است بوده مطرح ارسطو و افلاطون روزگار

 يهاشهياند در بعدها. دانديم شناخت هدف و موضوع را هاآن و نامديم «لياص جوهر» را مُثُل اي صور افلاطون

 به هنرها يگوناگون ارسطو نظر از. افتي بود، افلاطون نظر در آنچه مانند يگاهيجا زين «صورت» ارسطو، يفلسف

 سنگ، از کرتراشيپ. رنديگيم کار به خود مقصود انيب يبرا هنرمندان که است ييهاواسطه يگوناگون ببس

 است يشکل و صورت يدارا هاواسطه از کي هر. رديگيم بهره کلام و واژه از شاعر و يقيموس نت از آهنگساز

 ديپد «صورت» اي «فرم» وجود سبب هب که است «ماده» مانند اثر يمحتوا و موضوع .شوديم شامل را يموضوع که

 صورت مفهوم ارسطو نظر از. است صورت وجود سبب به آن يريگشکل و ماده انيبن و اساس رو نيا از د؛يآيم

 مصالح و سنگ و ماده به دنيبخش شکل يبرا کرتراشيپ که گونههمان. است کينزد اريبس «قالب» مفهوم به

 که است صورت نيا ز،ين يهنر و يادب اثر نشيآفر در رد،يگيم بهره ييالگو و قالب از مجسمه، ساخت و شيخو

 و تيکل کي باعث که يادب اثر عناصر انيم يهماهنگ ضرورت از ،شعر فن در ارسطو. بخشديم شکل اثر به

                                                           
1
- Formalism  
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-يم «صورت»در را اثر کي شيدايپ سرچشمه يو. گفت سخن شوديم دراثر نيآفرييبايز و منسجم سميارگان

 (.1731:11مقدم، علوي) دانست

 1711 يهاسال نيب و شد داريپد هيروس در. م1711 سال در در عصر حاضر، ييگراصورت يهانشانه نينخست

شناسي مسکو و گرا در انجمن زبانمطالعات ادبي صورت. م1711پيش از » .افتي يشتريب گسترش. م1711 تا

شناسان و شده بود به خوبي معرفي شده و درميان زبان بنياد. م1711که در ( اپوياز)انجمن مطالعات زبان شاعرانه 

، در دوره ابراز عقايد علني 1711در سال » (.73331:21انوشه،)«صان مطالعات ادبي جا افتاده بودمتخص

و در بخشي از  ز کلمهيرستاخاي منتشر کرد با عنوان ها و پيش از تشکيل اپوياز، شکلوفسکي کتابچهفوتوريست

بدين وسيله  (.1131:21تودوروف،)«کردندهمچون خصيصه متمايز ادراک زيبايي مطرح  اصل فرم راآن  

-جزيه و تحليل ريختاين مکتب که مدافعان از آن به عنوان ت. شکلوفسکي نخستين گام را در اين زمينه برداشت

گرايي به شکل واکنشي در برابر مکتب اصالت ذهن و نماد 1711تا  1711گفتند از سال شناسي، سخن مي

 اما رسيدند شكوفايي اوج به 17:1 تا 1711 دوره در ها فرماليست هرچند» .(1731:12ايوتاديه،)درآمد( سمبوليسم)

 برخي كه نيست ترديدي زيرا. است بوده ساختارگراها فعلي محبوبيت ي نتيجه تاحدودي فرماليسم به علاقه احياي

« است بوده ها فرماليست هاي روش و ها انديشه تاريخي و مستقيم تطور ساختارگرايي هاي جنبه

 از مصرانه» كه بود اين هافرماليست فاهدها واانديشه  ترين و تأثيرگذارترينازجمله مهم .(:11131:2اسکولز،)

 كنند، مي ادبي را ادبيات كه كلامي هاي استراتژي يعني. باشد ادبيات « ادبيّت» شان دغدغه كه خواستند مي منتقدان

 با روس هاي فرماليست .ديآيم حاصل ها استراتژي اين با كه تجربه به  يبخش غرابت و زبان خود  سازي برجسته

« است ادبيات قهرمان يكه ،ديتمه كه شدند مدعي كلامي، تمهيدات به نويسنده از توجه راستاي تغيير

 اين جالب .بود ادبي آثار هانهنجارشكن و نوآورانه و زيباشناختي يها جنبه بر آنها اصلي تأكيد(. 11:31:21کالر،)

 پيش تا. فوتوريسم پيشروي جنبش با بود زمان هم ها فرماليست جانب از هايي انديشه چنين بالندگي و رشد كه است

 يا شناسي جامعه تاريخي،، اي نامه زندگي رويكردهاي بر مبتني بيشتر ادبي يها پژوهش ها، فرماليست ظهور از

 بايد مي هنري آثار تحليل و ادبي پژوهش كه نمودند اعلام روسي هاي فرماليست اام. بود اثر صاحب شناسي روان

سم، علت به ين واضعان وفعالان فرمالياز اول يکي،  خن باميآ.باشد ادبي و متني درون هنجارهاي و قواعد اساس بر

-ت روش صورتلايتشک» يکند که برايان مين شکل بيرا به ا يک جنبش ادبيسم به صورت يوجود آمدن فرمال

                                                           
1
- Literariness  

2
- foregrounding  

3
- making strange 

4
- Boris Eikhenbaum  
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ن سمت وسو شکل گرفته بود که يهمه تلاش ما به ا. بود يهدف اساس ،يخاص واقع يک علم ادبيوضع  «انهيگرا

به گذارد بکنار  ،مطرود و فراموش شده خلق کرده بود يزيات چياز ادب  يه را که بنا به گفته وسلوفسکيمواضع اول

. غيرقابل قبول بود ، هاي جمعيها به ويژه رهيافترهيافتگرايان براي ديگر همين دليل بود که رهيافت صورت

ها با يکديگر، هاي مختلف و مسايل آنها در واقع با امتزاج غير مسئولانه رشتهگرايان با ردّ اين رهيافتصورت

 از بيش و يباد آثار خود ها فرماليست مطالعاتي موضوع و منبع رو اين از (.2731711آدامز،) «کردندمخالفت مي

 دوره سه به را روسي فرماليسم توان مي كلي طور به  .آنهاست شناختي شكل و صوري هاي ويژگي ديگر هرچيز

 جدلي سخت لحني در اين دوره،  (1731 تا 1711)حدود از است تميز و تعريف دوره نخست :كرد بندي تقسيم

 زبان بر توجهشان و متمايزكنند بلاواسطه  گذشته از را خود تا بودند آن بر ها فرماليست و بود غالب جنبش اين به

 .است( 1732-1731) که حدود تثبيت و توسعه ست که دورهمياني ةدور ،دوم. بود كزرمتم نثر بندي تركيب و شعر

 سوي به جهت تغيير ويژه به .دادند قرار مجدد ارزيابي مورد را ادبي ليمسا  پيچيده هم در  مجموعه كل دراين دوره،

-1732) است تطبيق و فروپاشي مرحله ،آخر و. است مشهود زمان اين در خودشان خاص مفهوم به ادبي تاريخ

 و كردند ندامت اظهار ماركسيستي حكومت  انديشانه جزم فشار تحت تاحدي آنها از برخي دوره آن در كه( 17:1

 و  سازند سازگار ركسيسمما با را فرماليسم گوناگون اقدامات با تا كوشيدند نموده، سازش مواردي در ديگران

 (.11731:22ولک،) دادند تن مهاجرت به كه ياكوبسن جمله از كساني بودند

 

 گذري برچند بحث مهم فرماليسم -1-1-2

 بيّتاد -1-1-2-1

 و تحليل شناسايي، با يعني. باشد ادبي صناعات و ساختار با كارشان اساس كه بودند آن بر ها فرماليست 

گرا کوشش خود منتقد شکل»رو ازاين .برسند ادبيات از اي ويژه بررسي به متن خود تادبيّ و متن درون از توصيف

سازي يعني مشخص شدن هاي ادبي باعث برجستهکند که در متنرا صرف تعريف ومشخص کردن تمهيداتي مي

 و تاريخ ،محتوا پيام، به معطوف ها فرماليست گيري جهت بنابراين( 31131:21ميرصادقي،)« زبان شده است

 چيز هيچ كه پايدار و خودگردان جاودانه، فعاليتي. است خودآيين امري هنر آنان، نظر از. نبود ادبي آثار خواستگاه

 نظر از(. 3131:21پور،قاسمي) آن خود  ويژه حدومرزهاي مبناي بر آن بررسي جز نيست آن تشريح  كننده تضمين

 را ادبي آثار كه زباني و صوري هاي مشخصه و ها ويژگي از دسته آن يعني. است «تادبيّ» ،ادبيات مميز وجه هاآن

                                                           
1
- The Formal Method  

2
- Alexandr Vesselovsky  

3- eclectic   
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 داراي ادبيات آنها نظر از. باشد تواند مي ادبيات پژوهش مركز ،همين و ندک مي متمايز سخن انواع ديگر از

 نبيا و كشف خاص هاي ويژگي اين بر حاكم قوانين بايد مي و است «تادبيّ» همان كه است خاصيتي و ها ويژگي

  3گويد مي مورد اين در ياكوبسن. شود

-چه اثري را تبديل به يک اثر ادبي ميهدف علم ادبيات، ادبيات نيست بلکه ادبيت است يعني آن»

اند مانند پليس عمل کنند که براي دستگيري فردي خاص، تاکنون مورخان ادبي ترجيح داده. کند

اند، به علاوه همه کساني را موردنظر قدم نهادهدر هر فرصتي هر فرد يا افرادي را که به آپارتمان 

-مردم3 کردمورخ ادبي از هر چيزي استفاده مي. اند، دستگير کندکه از آن خيابان عبور کرده

وجود ها بهاي از تمامي رشتهها ملغمهجاي علم ادبيات، آنبه. شناسي، سياست و فلسفهشناسي، روان

 شود،هاي ديگر منحرف ميسوي رشته اند که مقالاتشان بههرسيد فراموش کردبه نظر مي. آوردند

توانستند ها فقط ميشناسي وغيره و توجه نداشتند که اينتاريخ فلسفه، تاريخ فرهنگ، تاريخ روان

 (.11131711آدامز، )« کار گيرندشاهکارهاي ادبي را به عنوان اسنادي ناقص و ثانوي به

 امر اين پيامد. آن «چيستي» نه ادبيات «چگونگي» به است مربوط ادبي پژوهش  حوزه ها فرماليست نظر طبق 

 شعر در عبارتي به ،شود لحاظ آن  پديدآورنده در نه و ادبي اثر در بايد مي متمايز ساختاري هاي ويژگي كه بود آن

 باشد، آن  هماد و ادبي اثر محتواي و موضوع است ممكن چيزي هر كهاجآن از. نويسنده و شاعر نه و داستان و

پيرنگ و روايي الگوهاي زيباشناختي، صناعات و زباني ةويژ كاربردهاي به معطوف ها فرماليست گيري جهت

 خود پژوهش موضوع حدومرز تعيين براي ها فرماليست  .بود شعر در آهنگ و وزن عناصر و داستان در هنرمندانه

 ليقا افتراقي روابط به آنان اساس اين بر. سازند جدا ادبي رغي از را ادبي متون تا شدند آن بر( ادبيات تادبيّ يعني)

 دارد متون ديگر با كه تمايزي و تفاوت سبب به ادبي متن يك كه بود آن افتراقي روابط از منظور. بودند

. نهادند هروزمر زبان با تقابل در را شعر زبان افتراقي رابطه همين مبناي بر ها فرماليست. كند مي پيدا معنا اش «تادبيّ»

 اين در بام نيخآ بوريس. دارد كه است كاركردي به آن اسناد و ارجاع با صرفاً خاص، متن يك يتادبّ رو اين از

 و ساخت در كه شود نمي بيان عناصري در آن مميز وجه كه است اين هنر هنريتِ گواهي و دليل»3 گفته مورد

 .(3731:21پور،قاسمي) «سازد مي را آنها كه است اي هويژ كاربرد در موجود هنريت بلكه اند سهيم اثر پرداخت

اگر شما در ايستگاه اتوبوس به سمت من »3 سازدايگلتون با بيان مثالي زيبا بحث ادبيت و زبان ادبي را روشن مي

-، من بلافاصله حضور در ساحت ادبيات را احساس مي«اي عروس آرام و باکره سکوت»3 بياييد و زير لب بگوييد

به . روندبرم که بافت، وزن و آهنگ کلمات شما به فراسوي معاني متداول خود ميميجا به اين نکته پيزآنا. کنم

کند کلام توجه آدمي را به خود جلب مي. ها، دلالت مستقيم وجود نداردها و مدلولشناسان بين دالبيان فني زبان
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« ها در اعتصاب هستند يا نه؟داني رانندهنمي» کشد که جملاتي از قبيلو موجوديت مادي را چنان به رخ مي

« هاي روس مطرح کردندبودن را در واقع فرماليست« ادبي»اين تعريف از . توانايي آن را ندارند

 (.131:21ايگلتون،)

 

زداييآشنايي -1-1-2-2
1
 

ترين منتقدان هشکلوفسکي، از برجست. زدايي است، مبحث آشنايي ي فرماليستن دستاوردهايتراز جمله مهم  

فرماليسم، در جستجوي رهيافتي براي مشخص کردن تأثير صناعت در انحراف هنجاري زبان برآمد و نظريه 

عمل « زداييآشنايي»هنر به واسطه تمهيدِ ». است يژگين ويدر واقع ارزش هنر در هم .زدايي را مطرح کردآشنايي

افزايد، زيرا فرآيند ادراک اري و ديرشِ فرآيندِ ادراک ميسازد و بر دشوکند که اشيا را ناآشنا و غريب ميمي

 با يشکلوفسک واقع در(. 31131:21مکاريک،)«ت و اين فرايند بايد طولاني شودنفسه غايتي زيباشناختي اسفي

به گفته وي ما هرگز . ساخت مطرح را يادب هينظر نيا يهايژگيو نيترمهم از يکي «ييزداييآشنا» اصطلاح طرح

ها به تدريج به هاي موجود حفظ کنيم و به همين دليل اين دريافتهايمان را از پديدهتوانيم تازگي دريافتنمي

ايي زداو بر اين نکته تأکيد داشت که فن آفرينش هنري عبارت است از آشنايي. صورت خودکار درخواهند آمد

ثر ا يسترام شنديترنگاري خود بر در تک ،شکلوفسکي(. 73:31:21انوشه،)و افزايش مدت زمان ادراک حسي

دارد که در آن  اعمال آشنا درنتيجه کند شدن و طولاني شدن، هايي معطوف مياسترن، توجه خواننده را به شيوه

اي کند مناظر و حرکات را به گونهاين شگرد تأخير و طولاني کردن اعمال، ما را وادار مي. شوندزدايي ميآشنايي

(. 1131:21سلدن،)ببينيم « غريب شده»ها را ها نداشته باشيم و بدين ترتيب آنکاري از آنبنگريم که ادراک خود

تواند انجام دهد،  افشاکردن تمهيداتي است که به کار ترين کاري که يک رمان ميادبي شکلوفسکي، از ديدگاه

و « ماده»، مفاهيم «شکل»و  «محتوا»ها به جاي مفاهيم چه شايان توجه است اين است که فرماليستآن. گيردمي

-نتيجه محتوا درعذاب نبودند بلکه قادر بودند اصل محوري آشنايياز نفي بي»را مطرح کردند و ديگر « تمهيد»

زدايي کردن واقعيت به وسيله که درباره آشناييبه عبارت ديگر به جاي اين. زدايي را دروني و مألوف نمايند

 (.11همان، )« کردن خود ادبيات را مطرح کردندزدايي ادبيات صحبت کنند، آشنايي

 

 تفاوت طرح و داستان -1-1-2-3

که آشنايي زدايي را مشخصه تمايزدهنده ادبيات دانستند بررسي داستان شکلوفسکي و همکارانش پس از آن

پيرنگ داراي  بنا به عقيده آنان ساختار. روايي را درپيش گرفتند تا قوانين حاکم در نثر ادبي را نيز مشخص کنند

                                                           
1
- Defamiliarization  
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. ترين دستاوردهاي آنان در گستره نظريه ادبي استاين بخش يکي از مهم.  و طرح  داستان3 دو مولفه مجزاست

اي برحسب توالي زماني، و بنابرتأکيد هاي ادبي انتظام يافتهمايهکليت حوادث و بن fabulaها از منظور فرماليست»

 يبيها به ترتهيمان حوادث و بنيت هميرا کل  suzhet هاستيفرمال. شان بوديت منطقيعل ، برحسب توماشفسکي

آزادسازي حوادث از قيد وقوع  به منزلة ،suzhetرو، ازاين. دانسته اندياند ميافتهش يآرا يک متن ادبيکه در 

هنرمند آن را  سازمايه اثر بوده و ،Fabula. ها در يک اثر ادبي بوددار آنفزماني و وابستگي علّي، و بازپخش هد

 يهاهيمامشهورترين کار در زمينه تمايز طرح و داستان،  (.:11231:2پين،)« گيردکار ميبراي ساخت پيرنگ به

ها، قاعده شماي بنيادين روايت، منطق نهايي تمام کنش« داستان»ها، به نظر فرماليست. نوشته توماشفسکي است  اثر

اما طرح . روايت استکامل رخدادها و حرکت مشروط به زمان  ها، جريانها و حضور شخصيتاصلي ارتباط

هاي را انتخاب کرده است؛ پس گسستمؤلف آن/که راويشود چنانداستان است که روايت مي قطعات برگزيدة

. اي همخوان نيستزماني دارد، حرکت آن لزوماً به سمت آينده نيست و ضرباهنگش لزوماً با زمان گاهنامه

درواقع (. 1:31:13احمدي،)«شوديا گمان خواننده وابسته مي ماند و به حدسا در طرح ناگفته ميهبسياري نکته

 دهندةکه دست سازمان خامي است مادة« داستان»صرفاً ادبي است و « طرح»ها بر اين است که تأکيد فرماليست

 (.1331:21سلدن،)کشد نويسنده را انتظار مي

 

 يا عملي ان روزمرهزبان ادبي و زب تفاوت -1-1-2-4

-صورت .است روزمره زبان و شاعرانه زبان ميان تمايز  مسأله ها فرماليست بررسي مورد مسائل از ديگر يكي 

. هاي ميان زبان شعر و زبان روزمره معطوف ساختندبه شعر روي آوردند و توجه خود رابه تفاوت ابتداگرايان در 

هدف زبان روزمره . ميان زبان شعر و زبان روزمره تمايز قايل شد  يشعر نو روسنيز در مقاله  ،رومن ياکوبسن»

اما زبان شعر به جاي اشياء يا مفاهيمي که . ها و چيزهاستبرقرارکردن ارتباط موثر از طريق ارجاع به انديشه

 زبان ها فرماليست نظر از(. 3331:21مکاريک،)« کندنمايانند، توجه را به سوي بافتار خود جلب ميکلمات بازمي

 همان شكلوفسكي نظر از تمايز اين اساس . تاس بررسي و تحليل نيازمند كه است زبان از خاص اي گونه ادبي

 متمايزكننده ويژگي همواره شاعرانه كلام واژگاني و آوايي ساختار در وي نظر به كه است آشنازدايي مفهوم

 توجه و دريافت  شيوه به مربوط روزمره زبان و شاعرانه زبان ميان تمايز و تفاوت ،او نظر از .دارد وجود «تادبيّ» 

 اين كه است اين شمارند برمي روزمره زبان براي كه اي ويژگي ترين مهم .است شاعرانه زبان ساختمان به خاص

                                                           
1
- fibula   

2
- suzhet  

3
- Boris Tomashovsky  


